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نقش انگلیس در شکل گیری رژیم صهیونیستی به روایت »دی ولت« 

دوگانه »بالفور - روچیلد«؛ نقشه ای برای غصب یک سرزمین

تاریخ 10
حاکم حجاز و مکه در دوران تســلط عثمانی ها بر شبه جزیره عربســتان بود. او با تحریک انگلیس و هدایت »لورنس«، جاسوس معروف بریتانیا در 
سرزمین های عربی، در 2 نوامبر 1916 علیه امپراتوری عثمانی شورید و خود را حاکم سرزمین های عربی نامید. اما بعدها، انگلیسی ها در حجاز، 
او را برای حمایت از آل سعود کنارگذاشتند و حکومت اردن و عراق را به وی واگذار کردند. خاندان پادشاهی اردن، از اعقاب شریف حسین هستند. 

 شریف حسین 
)1931 – 1854 میلادی( 

 یک شنبه ۲6 آذر1396 .۲8ربیع الاول  1439.شماره19708

  آنتونیا کلایکامپ
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

آرتــور جیمزبالفور وزیــر خارجه بریتانیا، در نوامبر سال 
191۷، با هدف افزایش انگیزه  آمریکا و روسیه در جنگ، به 
یهودیان وعده تاسیس یک وطن یهودی در فلسطین را داد و 

این حقه کثیفی بود که به فاجعه ای بزرگ انجامید.

شکل گیری یک فاجعه 	 
دیپلماسی هنری است که منافع متقابل را چنان موازنه 
می کند که همه طرف ها خود را برنده بدانند. با توجه به این 
تعریف، می توان نتیجه گرفت نامه ای که آرتور بالفور، وزیر 
خارجه بریتانیا، در 2 نوامبر 191۷ برای »روچیلد« ارسال 
کرد، یک فاجعه دیپلماتیک بود. البته این فاجعه به خود 
این نامه ارتباطی ندارد. آرتور بالفور یا همان سیاستمدار 
باتجربه و کهنه کار که از ۴۰ سال قبل در پارلمان انگلیس 
نماینده بود و از 19۰2 تا 19۰۵، نخست وزیری بریتانیا 
را بر عهده داشت، در آن روز جمعه طی نامه ای خطاب 
به نماینده و چهره برجسته صهیونیسم در بریتانیا، یعنی 
»لیونل والتر روچیلد«، تنها از تلاش هایی اندک برای 
امری مهم گفت: »دولت علیاحضرت ملکه نگاهی مثبت 
به تاسیس یک وطن ملی برای مردم یهود در فلسطین دارد 

و از هیچ مساعدتی برای نیل به این هدف دریغ ندارد.«

شریک دزد و رفیق قافله!	 
این در حالی بود که بریتانیا، مدت ها قبل، موافقت کتبی 
خود را در حمایت از طرف دیگر این ماجرا اعلام کرده بود؛ 
»هنری مک ماهون«، کمیسر ارشد امپراتوری در مصر، در 
سال 191۵ به حاکم وقت مکه یعنی »شریف حسین« گفته 
بود بریتانیا با تأسیس پادشاهی  عربی، شامل محدوده ای 
از فلسطین تا سواحل خلیج  فارس، موافق است. البته 
تاسیس این پادشاهی با هدف پیروزی و غلبه بر امپراتوری 
عثمانی و در برابر قدرت فزاینده ترک ها شکل می گرفت؛ 
به همین دلیل بود که شورش اعراب در سال 1916 و با 
تحریک  و سازمان دهی مردی بریتانیایی، یعنی »ادوارد 
لورنس« یا همان لورنس عربی، آغاز شد. بی تردید بالفور 
از این داستان باخبر بود، به همین دلیل هم در نامه اش، 
به محدودیت ها برای تاسیس وطنی یهود و مخالفت های 
جهانی با آن اشاره کرد و نوشت: »البته مستحضر هستید 
که این مهم نباید حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیریهودی 
حاضر در فلسطین یا حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در 

دیگر کشورها را مورد تردید قرار دهد.«

بازی مزورانه بریتانیایی	 
با این حــال، گیرنده این نامه، اصــلًا این محدودیت ها 

و شـــروط را قــبــول نــداشــت یــا حــداقــل آن هــا را جدی 
نمی گرفت. روچیلد به هر حــال، ضمن اعــلام موافقت 
بالفور، گفت که »این مسئله، بزرگ ترین رویداد در تاریخ 
1۸۰۰ ساله یهود به شمار می آید.« از قرار معلوم، رؤیای 
بازگرداندن یهودیان سراسر عالم  یعنی  صهیونیسم، 
به وطنی که به ادعای آنان همان ارض موعود است، به 
کمک مهم ترین قدرت جهانی آن روزگار، تحقق یافت؛ 
اما دست اندرکاران عرصه سیاست خارجی بریتانیا، در 
واقع با هر دو طرف این ماجرا غیرصادقانه و مزورانه رفتار 
می کردند؛ زیرا بریتانیا بر اساس توافقی کاملا جدی اما 
محرمانه با متحد خود فرانسه در ماه می سال 1916، 
یعنی همان توافقی که بعدها به پیمان سایکس - پیکو 
مشهور شد، از مدت ها پیش خاورمیانه را برای دوران پس 
از جنگ، میان خود تقسیم کرده بودند. لندن از فلسطین، 
ــراق، به عنوان سرزمین های میانی  ــروزی و ع اردن ام
مهم در مسیر هندوستان یاد می کرد و درباره مالکیت و 
استعمار این کشورها ادعا داشت. از سوی دیگر، فرانسه 
خواهان لبنان، سوریه و مناطق کردنشین این منطقه 
بود. در این میان، فلسطین، به دلایل تاریخی و مذهبی، 
مهم ترین منطقه محسوب می شد و قرار بر این بود که به 
صورت مشترک اداره شود. به این ترتیب، هیچ اثری از 
»وطن ملی یهود در فلسطین« یا یک »امپراتوری عربی« 
دیده نمی شد و کاملا مشخص بود که بریتانیا هر دو طرف 

را به بازی گرفته است.

سیاست انگلیسی در سرزمین فلسطین	 
]اما معادلات سیاسی و اقتصادی به سود صهیونیست ها 
تغییر کرد؛[ در نوامبر سال 191۷ معلوم شد که بُرد با 
جامعه یهودیان حاضر در روسیه و آمریکا بوده است؛ زیرا 
روسیه در حال تغییر و تحولات اساسی ناشی از انقلاب 
بود و تمایلی برای جنگ مد نظر لندن نشان نمی داد. 
ایالات متحده آمریکا هم که به شدت تحت نفوذ یهودیان 
قرار داشت، تازه برای شرکت در جنگ، در حال آماده 
کردن نیروهایش بود. به این صــورت، مشخص شد که 
این بار نیز، بریتانیا آگاهانه دست به یک بازی کثیف زده 
اســت. بریتانیایی ها پس از پیروزی سال 191۸ نیز، 
همین تاکتیک را با غوغا و هیاهو به کار گرفتند. در سال 
1922، فلسطین به عنوان منطقه تحت قیمومیت بریتانیا 
اعلام و بیانیه بالفور، به عنوان بخشی از پرونده قیمومیت 
که تعارضی با حقوق بین الملل ندارد، به رسمیت شناخته 
شد. در همان حال که صهیونیست ها، به سرعت در حال 
بودند،  فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت  دهی  سازمان 
اعراب فلسطینی یا همان صاحبان اصلی این سرزمین، 
غالباً برای حفظ حقوق خود راه به جایی نبردند. جنایات 
صهیونیست ها نیز، در همان مدت، کار را به جایی رساند 
یافا، قیام هایی شکل گرفت.  و  که در بیت المقدس 
بخش هایی از جامعه یهودیان فلسطین نیز، مسلح شدند. 
انگلستان این بار هم، از روش معمول خود در مناطق 
استعماری، یعنی سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« 

برای کنترل اوضاع استفاده کرد. به این ترتیب، لندن از 
مهاجرت یهودیان به منظور تحقق منافع خود بهره برد.

شتاب گرفتن مهاجرت یهودیان	 
در سال 191۸، در سرزمین فلسطین، 66 هزار یهودی 
و بیش از ۵۷۳ هزار عرب زندگی می کردند. این وضعیت 
تا سال 19۳6، به ۳۷۰ هزار عرب و 9۵۵ هزار یهودی 
تغییر کرد. مهاجران یهودی غالبا از اروپای شرقی و آلمان 
هیتلری به فلسطین سرازیر می شدند؛ اما با وجود آن که از 
سال 19۳۳ تا 19۳6، نزدیک به ۴۰ هزار یهودی آلمانی 
به مناطق تحت قیمومیت بریتانیا مهاجرت کردند، این رقم 
از سال 19۳۷ تا 19۴۰ به 1۳هزار و ۵۰۰ مهاجر قانونی 
آلمانی، کاهش یافت. دلیل این کاهش آن بود که بریتانیا 
نمی خواست در مناطق عرب نشین تحت سلطه اش، به 
ویژه در مصر، خطر شورش و طغیان را افزایش دهد. به 
عبارت دیگر، بریتانیا ترجیح می داد اعراب در جنگ علیه 

آلمان، تقریباً در آرامش و سکون باشند.

نتایج مصیبت بار یک بیانیه	 
با تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 19۴۸ که بی تردید 
و البته به صــورت غیرمستقیم به بیانیه بالفور ارتباط 
ابعادی وحشتناک  ــت، مناقشه بر سر فلسطین،  داش
به خود گرفت. این ماجرا از آن زمان تاکنون و البته در 
تحت  را  جهانی  سیاست  عرصه  مختلف،  شکل های 
تاثیر قرار داده است. بیانیه بالفور که در واقع نباید هیچ 
ارتباطی با موضوع فلسطین داشته باشد، از نظر اکثریت 
اعراب، یک خیانت و »علت اصلی« مناقشه خاورمیانه به 

شمار می آید. 
بسیاری از گروه های فلسطینی در سرزمین های اشغالی 
و لندن، به مناسبت صدمین سالگرد انتشار بیانیه بالفور، 
مراسم و تظاهرات برگزار کردند. یکی از نمایندگان 
اعراب فلسطینی، ضمن انتقاد شدید از بیانیه بالفور، 
اعتقاد دارد که وی با این کار حقوق سیاسی و ملی ملت 
فلسطین را پایمال و راه را برای بیرون راندن فلسطینیان 
از سرزمین های خود، در سال 19۴۸، هموار کرد. به 
همین دلیل، اعراب از پایان سال 191۷، به عنوان پایان 
کار 9۰ درصــد از ملت فلسطین یاد می کنند. در این 
میان، تشکیلات خودگردان فلسطینی از دولت بریتانیا 
خواسته است که به صورت رسمی بابت اقدامات خود در 
آن سال ها عذرخواهی کند؛ اما سفارت بریتانیا در تل آویو 
واکنش سردی به این خواسته نشان داده و اعلام کرده 
است که بریتانیا به سهم و مشارکت خود در تاسیس رژیم 

صهیونیستی افتخار می کند!
منبع: تاریخ ایرانی

جیمز بالفور،وزیر خارجه انگلیس)سمت چپ(با انتشار بیانیه ای،ایجاد وطن 
یهودی را در اراضی اشغالی فلسطین،به لردوالترروچیلد)سمت راست(،رهبر 

یهودیان انگلیس وعده داد

...گزارش تاریخی
خوب و بد شهری که ناصرالدین شاه ساخت 

آقا محمدخان، مؤسس سلسله قاجاریه، از آن رو تهران را به 
پایتختی انتخاب کرد که منطقه ای خوش آب و هوا و البته، 
نسبتاً نزدیک به مرکز کشور بود. تهران در دوران سه پادشاه 
نخست قاجاریه، به واسطه شیوه سنتی حکمرانی آن ها، 
چیزی شبیه قلعه های نظامی بود که در چهارگوشه خود، 
با برج و بارو حفظ می شد. در این دوران، هنوز فاصله زیادی 
میان تهران و شهرهایی همچون اصفهان وجود داشت که 
در دوره شاه عباس صفوی، یکی از زیباترین شهرهای جهان 
محسوب می شد. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، ایجاد تغییرات در شهر تهران، برای نخستین 
بار، در دوران فتحعلی شاه قاجار و به اهتمام شخص عباس 
میرزا کلید خورد ولی به واسطه جنگ های طولانی ایران 
و روسیه که به شکست ایــران انجامید، تغییر خاصی در 
شکل شهر تهران ایجاد نشد. این شرایط در دوران سلطنت 
محمدشاه نیز کم و بیش ادامه پیدا کرد. با روی کار آمدن 
ناصرالدین شاه، شرایط نسبت به گذشته تغییر کرد. وی 
تصمیم گرفت مرکز حکومت خود را شبیه شهرهای اروپایی 
کند. برای نخستین بار در عصر ناصرالدین شاه و به واسطه 
سفرهای وی به اروپــا، تلاش شد تا ساختار فیزیکی شهر 
تهران تغییر کند. ناصرالدین شاه در پی آن بود تغییراتی در 
شهر تهران ایجاد کند. وی برج و باروهایی را که در گذشته 
وجود داشــت، به کلی نابود و محله های جدیدی در شهر 
ایجاد کرد. این محله ها، عمدتاً برای زندگی طبقه نسبتاً مرفه 
جامعه ایجاد شده بود. افزون بر این، شهر نیز توسعه پیدا کرد 
و برخلاف گذشته، این توسعه به سمت شمال صورت گرفت. 
ناصرالدین شاه با زدن کلنگ نقره ای خود، به منظور شروع 
تغییرات در شهر، عملا نوسازی شهر تهران را آغاز کرد. وی 
سرپرستی این امر را به »میرزا یوسف مستوفی الممالک«، 
صدراعظم خــود، سپرد. در نخستین گــام، خیابان هایی 
احداث شد؛ این خیابان ها دو کاربرد داشت؛ برخی از آن ها به 
شیوه سنتی و سنگ فرش، به تقلید از اصفهان ساخته شد که 
عموماً کاربردی تفریحی داشت و برخی نیز، به تقلید از سبک 
فرانسوی ساخته شد که اکثر ساختمان های آن را مغازه ها 
تشکیل می داد و محلی برای تجارت و بازرگانی بود. در واقع 
باید گفت که »سبک تهران« ناصرالدین شاه، الگوی کاملی 

از تنازع میان سنت و مدرنیته بود.

...بازیگران تاریخ
شاهکارهای »پرسی سایکس« در ایران! 

ــس  ــ ــکـ ــ ــایـ ــ پــــــــرســــــــی سـ
ــنـــده  ــایـ ــنـــاس،نـــمـ شـــرق شـ
مأمور  و  انگلستان  نظامی 
تأسیس کنسولگری انگلیس 
ــان،  ــت ــس ــی ــان و س ــ ــرمـ ــ درکـ
همچنین سرکنسول کشورش 
ــود. او پلیس  ــان بـ ــراسـ درخـ
جنوب را درایران ایجاد کرد. 
سایکس طی مأموریت های سیاسی خود، تألیفاتی درباره 
ایران و بعضی ازکشورهای شرق نوشت که تاریخ مفصل 
ایران، از تألیفات مهم او محسوب می شود. پرسی مولس 
ورث سایکس فرزند کشیش ویلیام  و مری، در 9اسفند 
12۴۵، در روستای برومپتون در شهر کنت انگلستان به 
دنیا آمد. به گزارش پایگاه موسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایــران،او پس از دانش آموختگی از مدرسه راگبی، برای 
ادامــه تحصیل به کالج نظامی سلطنتی سنت هورست 
رفت و با درجه سروانی  و درسمت افسر هنگ دوم نیزه 
دار، عــازم هندوستان شد. وی حــدود دو سال در هنگ 
ارتش هندوستان خدمت کرد . او در دی ماه سال 12۷1، 
برای انجام مأموریت های مخفیانه ای که از طرف وزارت 
جنگ انگلستان به وی محول شده بود، به ایران آمد . مسیر 
سفر سایکس، مناطق شرقی ایران از جمله کرمان بود. 
سایکس در هندوستان زبان فارسی را فرا گرفت و چون 
با راه هــای مناطق شرقی ایران آشنا بود، از جانب دولت 
انگلستان برای مقابله با رقیب این کشور در ایران، یعنی 
روسیه تزاری، همراه با هیئتی به ایران آمد. این گروه در 
2۳مهرماه 12۷2 از طریق چابهار وارد ایران شد و کار 
خود را در منطقه شرق ایران آغاز کرد . این هیئت بیشتر 
مشغول بررسی فعالیت های روسیه در این منطقه بود و برای 
این کار، بهترین روش را تاسیس کنسولگری می دانست. 
با موافقت ضمنی انگلستان، سایکس در ۵ آبان12۷۳ 
مأمور تأسیس کنسولگری انگلستان درکرمان شد. او 
در سال 12۷۳ هنگام بازگشت به انگلستان در تهران 
ملاقاتی با ناصرالدین شاه داشت. فعالیت های سایکس 
در ایران، علاوه بر تأسیس کنسولگری و رسیدگی به امور 
ــرداری و بررسی راه هــا و  اتباع کشور متبوعش ، نقشه ب
مسائل جغرافیایی در مناطق مختلف ایران بود؛ مناطقی 
از پیش تعیین شده که برای سیاست آتیه انگلستان مهم به 
نظر می رسید. این بررسی ها او را به یک کارشناس خبره 
تبدیل کرد. پس از قتل ناصرالدین شاه و اوج گیری رقابت 
روسیه و انگلیس در ایران، سایکس مأمور ایجاد کنسولگری 
در سیستان شد. او پس از آن برای مدتی به انگلیس رفت و 
سپس در 16بهمن12۸۴ به سمت سرکنسول انگلستان 
درخراسان منصوب شد و به ایران آمد و هشت سال دراین 

مقام فعالیت کرد.


